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و نيشابورشاعر سبك هندينظيري 
چكيده

گـوي در   سرزمين زيبا و اصيل هندوستان همواره مهـد و پرورشـگاه شـاعران پارسـي              

نظيري نيشابوري يكي از صدها شـاعر ايرانـي اسـت كـه           .درازاي قرون و اعصار بوده است     

 عبدالرحيم خان ملقب به خان خانان او را بـه عنـوان نخـستين شـاعر            پروريكرامت و ادب  

طهّ ي          ـ992كشاند و از سال     » شكرّشكنان قند پارسي  «ايراني به دربار او در خ ق كه بـدو    . ه

 كه درگجرات در گذشت، به مدت حدود سي و يك سال مقـيم هنـد                1021پيوست تا سال    

هـد و           بود و بزرگان و نيكوكاران آن سرزمين شاعرپرور         را ستود و به عنوان يك مسلمان متع

شيعه ي دوازده امامي و عاشق صادق ذات حق و پـاك باختـه ي راه شـريعت در آن ديـار          

.زيست

هاي دوري از وطن و زادگاهش، شهر نيشابور و خراسان، همواره او را به يـاد                اما سال 

ديار همواره در اشـعارش     انداخت كه انعكاس اين هجرت در اشتياق به ديدار آن           آنجاها مي 

.متجليّ است

توصيفات نظيري از شهر باستاني و تاريخي نيشابور و نيز خراسان بزرگ، شنيدني است              

خواند و وقتي به دليل اين كـه آنجـا مـدفن عطـار     مي» كان خوش نمك«كه گاه نيشابور را    

نيـشابوري دم   » فيروزه خطان «كند و زماني از     خطاب مي » گل عطار «نيشابوري است بدانجا    

∗Email: mostafavi@atu.ac.ir

30/5/90:    تاريخ پذيرش20/1/90: تاريخ دريافت

ه قارهفصلنامة مطالعات شب

 دانشگاه سيستان و بلوچستان                      

1390، شماره هشتم، پاييز سال سوم

)139-150صص  (

 عبدالرحيم خان ملقب به خان خانان او را بـه عنـوان نخـستين شـاعر            پروري

طهّ ي          ـ992» كشاند و از سال     » كشاند و از سال     » شكرّشكنان قند پارسي  «ايراني به دربار او در خ ق كه بـدو    . ه

 كه درگجرات در گذشت، به مدت حدود سي و يك سال مقـيم هنـد                1021

هـد و           بود و بزرگان و نيكوكاران آن سرزمين شاعرپرور         را ستود و به عنوان يك مسلمان متع

شيعه ي دوازده امامي و عاشق صادق ذات حق و پـاك باختـه ي راه شـريعت در آن ديـار          

هاي دوري از وطن و زادگاهش، شهر نيشابور و خراسان، همواره او را به يـاد                

ديار همواره در اشـعارش     انداخت كه انعكاس اين هجرت در اشتياق به ديدار آن           

توصيفات نظيري از شهر باستاني و تاريخي نيشابور و نيز خراسان بزرگ، شنيدني است              

خواند و وقتي به دليل اين كـه آنجـا مـدفن عطـار     مي» كان خوش نمك«

» فيروزه خطان «كند و زماني از     خطاب مي » گل عطار «نيشابوري است بدانجا    
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مقـام  «افتد تا در آنجـا      در نيشابور مي  » سراي مادر و قبر پدر    «زند و در ديگر زمان به ياد        مي

دهـد،  اطلاعات ذي قيمتي كه نظيري از زادگاهش نيشابور و هم خراسان به دست مـي    .»گيرد

. شنيدني و در خور توجه است

لقّات را بررسي مـي     هايي از اي  در اين مقاله به مدد توصيف ابيات وي، گوشه         . كنـيم ن تع

باشد كه در پژوهش هاي مربوط به شناخت بيشتر نظيري نيـشابوري، رهنمـون پژوهـشگران       

.باشد

.نظيري نيشابوري، خراسان، نيشابور، زادگاه، وطن:كليد واژه ها

مقدمه 
 بـوده و بـه      (Nivak-SHahpuhr)» نيـوك شـاهپوهر   «نيشابور زادگاه نظيـري در اصـل        

نشابور، نشاپور، نيشاپور، نيسابور و در زبان پهلوي نيوشـاهپور آمـده و بنـاي            : صورت هاي 

ول ساساني پسر اردشير دومـين شاهنـشاه ساسـاني              272 يـا  3در گذشـته  (آنرا به شاهپور ا

اي بر ديوارهاي نقش رستم حك كرده اند كه پيشرفتهاي خود را در كتيبه   نسبت داده ) ميلادي

وم                 نيشابور. و هنوز باقيست    يكي از چهار شهر بزرگ خراسـان قـديم بـوده كـه يزدگـرد د

. مدتي در آنجا اقامت داشته و طغرل سلجوقي نيز مدتي در آنجا زيسته اسـت              ) م457-438(

و به نقل يـاقوت     ) ق.هـ548(ولي در دوره ي حكومت سنجر مورد هجوم غزان قرار گرفت            

رفتند و شهر را آتش زدند تا ايـن كـه           آنان هركه را در اين شهر يافتند، كشتند و مالش را گ           

يكي از غلامان سنجر به نام مؤيد به نيشابور آمد و مـردم را در محلـه ي شـادياخ نيـشابور                     

.سكونت داد و شهر را دوباره آباد كرد

ما در سال     ق مجدداً به وسيله ي مغولان ويران گرديد؛ تا آنجا كه ياقوت حموي             .هـ618ا

رخ مشهور و صاحب كتا     مغولان هر موجود   «: نويسدب معجم البلدان و معاصر مغولان مي      مو

شاعر عارف و بلنـد آوازه ي ايـران   » و شهر را با خاك يكسان كردند  زنده كه يافتند، بكشتند   

.نيز در همين فتنه و آشوب مغولان به قتل رسيد

(Nivak-SHahpuhr» نيـوك شـاهپوهر   «نيشابور زادگاه نظيـري در اصـل        

نشابور، نشاپور، نيشاپور، نيسابور و در زبان پهلوي نيوشـاهپور آمـده و بنـاي            

ول ساساني پسر اردشير دومـين شاهنـشاه ساسـاني              272 يـا  3در گذشـته  (آنرا به شاهپور ا

اي بر ديوارهاي نقش رستم حك كرده اند كه پيشرفتهاي خود را در كتيبه   نسبت داده ) ميلادي

وم                 نيشابور.   يكي از چهار شهر بزرگ خراسـان قـديم بـوده كـه يزدگـرد د

مدتي در آنجا اقامت داشته و طغرل سلجوقي نيز مدتي در آنجا زيسته اسـت              

) ق.هـ548(ولي در دوره ي حكومت سنجر مورد هجوم غزان قرار گرفت            

آنان هركه را در اين شهر يافتند، كشتند و مالش را گ           رفتند و شهر را آتش زدند تا ايـن كـه           آنان هركه را در اين شهر يافتند، كشتند و مالش را گ           رفتند و شهر را آتش زدند تا ايـن كـه           آنان هركه را در اين شهر يافتند، كشتند و مالش را گ           

يكي از غلامان سنجر به نام مؤيد به نيشابور آمد و مـردم را در محلـه ي شـادياخ نيـشابور                     

.سكونت داد و شهر را دوباره آباد كرد

ق مجدداً به وسيله ي مغولان ويران گرديد؛ تا آنجا كه ياقوت حموي             .هـ618
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بر شهر «شهر نيشابور را      ـ      نيز گفته » ايران شهر «و  » اَ ري قمـري،   اند و در سده ي پنجم هج

رفته و از لحاظ جمعيت و وسعت و تعـداد          مهمترين شهر مشرق ممالك اسلامي به شمار مي       

دانشمندان و مراكز علمي و ديني و هم كسب و كار در رديف شـهرهاي درجـه ي نخـست         

)15: 1381قشيري، (علمي بوده است 

قدْسي كه خود آنجا               م را ديده بوده، در    وسعت نيشابور در دوره ي سامانيان نيز بنابر نقل 

از هر سو يك فرسخ بوده و چهل و         ) ق.هـ366-387(زمان سلطنت نوح بن منصور ساماني       

لاً محلـه ي حيـره                        چهار محله داشته كه هركدام به تنهايي به انـدازه ي شـهري بـوده و مـث

انـد از لحـاظ تجـاري هـر روز          نيز نوشته ). همانجا(وسعتش برابر شيراز آن زمان بوده است      

اند و صنايع و كارهاي دسـتي خـود         آمدههاي گوناگون به نيشابور مي    ي با مال التجاره   اقافله

شده و به همين دليل از اقصا نقاط        اي و ابريشمي صادر مي    هاي پنبه مردم آن شهر نيز از بافته     

انـد و   كردهآن روزگار مانند ماوراء النهر و ديگر نقاط جهان آن روز به نيشابور مهاجرت مي              

اند دوازده هزار   از لحاظ آباداني نيز گفته    . اند كاروانسراهاي مخصوص به خود داشته     هركدام

.گرددقنات داشته كه نشانه ي كمال رونق كشاورزي و فراواني كشت و كار محسوب مي

در روزگار سامانيان اگرچه پايتخت ايران بخارا بود، نيشابور همچنـان اهميـت سياسـي               

از اوائل سده ي سـوم و       . كردخراسان در نيشابور اقامت مي    خود را محفوظ داشت و سالار       

در روزگار طاهريان نيز شهر نيشابور پايگاه حاكمان خراسان بود و امـراي دودمـان چغـاني                 

در دوره ي غزنويان نيز نيشابور      . يعني آل محتاج و نيز سيمجوريان در نيشابور اقامت داشتند         

.شدپايتخت دوم آنان محسوب مي

از لحاظ فرهنگي و رونق علوم و ادبيات و غيره نيز مانند بغـداد و بخـارا مقـام                   نيشابور  

والايي داشت و حكما و علماي رياضي و دانشمندان علم كلام، فرق گوناگون و بزرگـان و                 

مشايخ صوفيه در آنجا به انتشار علوم و ادبيات و عرفـان و تهـذيب نفـوس مـردم اشـتغال                  

ر بود و بنابر نقل كتاب تاريخ نيـشابور تـأليف ابوعبـداالله    داشتند و مجالس درس همواره داي     

اسلامي تـا اواخـر   الحاكم، دو هزار و چهارصد و سي تن بومي يا غيربومي از آغاز دوره ي         

نيز در كتاب سياق تأليف عبدالغافر فارسي كه        . اندقرن چهارم در آن شهر تحصيل علم كرده       

اند و صنايع و كارهاي دسـتي خـود         آمدههاي گوناگون به نيشابور مي    ي با مال التجاره   

شده و به همين دليل از اقصا نقاط        اي و ابريشمي صادر مي    هاي پنبه مردم آن شهر نيز از بافته     

آن روزگار مانند ماوراء النهر و ديگر نقاط جهان آن روز به نيشابور مهاجرت مي              

از لحاظ آباداني نيز گفته    . اند كاروانسراهاي مخصوص به خود داشته     

قنات داشته كه نشانه ي كمال رونق كشاورزي و فراواني كشت و كار محسوب مي

در روزگار سامانيان اگرچه پايتخت ايران بخارا بود، نيشابور همچنـان اهميـت سياسـي               

از اوائل سده ي سـوم و       . كردخراسان در نيشابور اقامت مي    خود را محفوظ داشت و سالار       

در روزگار طاهريان نيز شهر نيشابور پايگاه حاكمان خراسان بود و امـراي دودمـان چغـاني                 

در دوره ي غزنويان نيز نيشابور      . يعني آل محتاج و نيز سيمجوريان در نيشابور اقامت داشتند         

.شدپايتخت دوم آنان محسوب مي

از لحاظ فرهنگي و رونق علوم و ادبيات و غيره نيز مانند بغـداد و بخـارا مقـام                   

والايي داشت و حكما و علماي رياضي و دانشمندان علم كلام، فرق گوناگون و بزرگـان و                 

مشايخ صوفيه در آنجا به انتشار علوم و ادبيات و عرفـان و تهـذيب نفـوس مـردم اشـتغال                  
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ل هزار و ششصد و سي تن را تا اوائـل قـرن             ذيل همان تاريخ نيشابور تأليف شده شرح حا       

.اندششم آورده كه بيشتر از فقها و محدثين بوده

 همـان كتـاب     مدارس بسيار زيادي نيز در نيشابور وجود داشته كه از آن جمله بنابر نقل             

منتخب سياق و منتخب مشيخه ي  سمعاني و نقل استاد فروزانفرمـدارس زيـر از آن جملـه                   

:است
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  مدرسه  – مدرسه ي سعيديه     – مدرسه ي بيهقي     – مدرسه ي سوري     –شطي  مدرسه ي م 

 مدرسـه ي  – مدرسه ي سـلطانيه  – مدرسه ي قشيريه - مدرسه ي شحامي -ي ابوعلي دقاّق  

و ...  مدرسـه ي نظاميـه     – مدرسه ي سـمعاني      – مدرسه ي سرهنگ     –ابونصر بن ابي الخير     

اي ر همه ي سرزمين هاي اسلامي مدرسه      قديمترين مؤسسه علمي در نيشابور و يا به قولي د         

دارالـسنةّ به نـام  ) 344متوفي (بوده كه ابوالعباس محمدبن اسحاق بن ايوب صِبغي يا ضُبعي          

)18-19: 1381قشيري، .(در نيشابور ساخته است

دس خاك و محوريت مذهبي و قطب ديني آنجا از زبان                 اما شنيدن توصيف نيشابور و تق

:اند، شنيدني استدب فارسي نيز كه خود نمادي از حقيقت و صداقتبعضي عارفان بزرگ ا

از چنـدين پيـر نيكـو       «: نويـسد نويسنده ي كتاب اسرار التوحيد في مقامات ابوسعيد مي        

ه العزيـز بـه                   سيرت شنوده  حـ اللهُ رو دس ا ام در نيشابور كه در آن وقت كه شيخ ما ابوسعيد ق

ه ي مذاهب مريد شيخ گشته بودند و آن انكارها به   اصحاب فرق و ائم   نيشابور بود و جمله ي    

نمايد كه شهر نيـشابور مركـز       كه چنين مي  ) 212: 1366شفيعي كدكني،   (» ...اقرار بدل شده  

يت و مديريت شيخ ابوسـعيد ابـي الخيـر جايگـاه                 مع اهل فضل و عرفان بوده و با محور تج

.ده استشهاي مختلف مذهبي آن روزگار محسوب ميصلح و آشتي فرقه

رّك بوده و مدفن اهل عرفان و حق، مشايخ گفته           در خاك نيـشابور  «: اندخاك نيشابور متب

اند كه هركه به حق ايشان، بر حق سبحانه و تعالي دهد، هر حاجت كـه از   چهار ابوبكر خفته  

). 212ص (»حق، سبحانه و تعالي در خواهد روا شود

هديه ي پروردگار است و جايي بهشتي اسـت  نيشابور از ديدگاه شيخ ابوسعيد ابي الخير    

ما همسايگان چپ و راست و پيش و پس را از          «: شيخ ما گفت  «. كه او از خدا خواسته است     

: پس شيخ مـا گفـت     » ايم و خداوند ايشان را در كار ما كرده است         خداي عزّ وجل بخواسته   

 ـ       . سـت همسايگان ما بلخ و مرو و نيشابور و هـري         « د خـود حـديثي     اينـان را كـه اينجـا ان

)318ص (»نيست

حال باتوجه به آن همه موقعيت هاي درخشان تاريخي و فرهنگـي سـرزمين نيـشابور و                 

.خراسان، نظيري حق دارد همواره به ياد زاد و بوم خود باشد و ياد نيشابور را گرامي دارد

از گلستـــان نشابور خزانــي به من آراي صبا از گل عطار نشانــي به من آر

از چنـدين پيـر نيكـو       «: نويـسد نويسنده ي كتاب اسرار التوحيد في مقامات ابوسعيد مي        

ه العزيـز بـه                    حـ اللهُ رو دس ا ام در نيشابور كه در آن وقت كه شيخ ما ابوسعيد ق

اصحاب فرق و ائم   ه ي مذاهب مريد شيخ گشته بودند و آن انكارها به   اصحاب فرق و ائم   ه ي مذاهب مريد شيخ گشته بودند و آن انكارها به   اصحاب فرق و ائم   نيشابور بود و جمله ي    

نمايد كه شهر نيـشابور مركـز       كه چنين مي  ) 212: 1366شفيعي كدكني،   (» ...

يت و مديريت شيخ ابوسـعيد ابـي الخيـر جايگـاه                 مع اهل فضل و عرفان بوده و با محور تج

.ده استشهاي مختلف مذهبي آن روزگار محسوب مي

رّك بوده و مدفن اهل عرفان و حق، مشايخ گفته           «: اندخاك نيشابور متب

اند كه هركه به حق ايشان، بر حق سبحانه و تعالي دهد، هر حاجت كـه از   

). 212ص (»حق، سبحانه و تعالي در خواهد روا شود

نيشابور از ديدگاه شيخ ابوسعيد ابي الخير    هديه ي پروردگار است و جايي بهشتي اسـت  نيشابور از ديدگاه شيخ ابوسعيد ابي الخير    هديه ي پروردگار است و جايي بهشتي اسـت  نيشابور از ديدگاه شيخ ابوسعيد ابي الخير    

ما همسايگان چپ و راست و پيش و پس را از          «: شيخ ما گفت  «. كه او از خدا خواسته است     

پس شيخ مـا گفـت     » ايم و خداوند ايشان را در كار ما كرده است         خداي عزّ وجل بخواسته   

همسايگان ما بلخ و مرو و نيشابور و هـري         
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 بگـذر از عالم و منشور امانـي به من آرد ترخاني جاويد به عالم نـدهنــخط

)190: 1340نظيري، (

نظيري حق دارد در برابر آن همه سابقه ي فرهنگي و ديرينگـي تـاريخي و علمـي           

ها و رويدادهاي تلخي را كه بر آن ديار قدس بنا حق رفته اسـت، از يـاد                  زادگاهش مصيبت 

مغـولان و  ل يادآوري وقايع هولناك گذشته ي نيـشابور ماننـد حملـه ي          نبرد و به همين دلي    

.ديگر حوادث تلخ تاريخ زادگاه او يكي از مضامين شعري نظيري نيشابوري است

كز هند برنــدم به نشابور فروشنداخراج مغل خواهم و تاراج قزلباش

)166: همان(

خستين شاعر ايراني بـود كـه بـه    نظيري در هندوستان، شاعري كامروا و موفق بود؛ چه ن    

 تا آخر عمر در احمدآباد گجرات مقيم بود و          1001دربار خان خانان راه يافته بود و از سال          

و ) 114 :3ج  : 1363شبلي نعمـاني،    . ( به قول شبلي نعماني به سفر مكه رفت        1002در سال   

بـار خـود طلـب    كارش بدان پايه رسيد كه پادشاهي سخن شناس مانند جهانگير او را به در        

اي كه در مدحش سروده بود، اسبي و هزار روپيه صـله داد و نيـز بـراي          كرد و براي قصيده   

رِ كاخي از نظيري خواست و او سرود، سه هزار بيگه زمين به او انعـام                    شعري كه براي سر د

) 117: همان) ( پاي مربع است120هر بيگه (داد

 داشت و در فن زرگري هم استاد بـود          كرد و كارش رونق   نظيري در هند تجارت نيز مي     

و از ثروتمندان بنام گرديد و مـسجدي هـم نزديـك            ) 119:همان(اي داشت و زندگي اميرانه  

 يـا  1020سال وفاتش را . خانه ي خود در احمدآباد گجرات ساخت كه همانجا هم دفن شد    

)118: همان(اند  نوشته1021

ما با وجود همه ي     ي كه نظيري در هند داشته، غربت و دوري         كاميابي ها و زندگي مرفه     ا

افتـد و   آزارد و مانند هر انسان دور از وطن ديگري به ياد وطن مي            از وطن همواره او را مي     

:دارد كهگاه ناله بر مي

در آرزوي نشــــابورم و شمال هراتدلم زهند و سمومش نگر گداخته شد

)476: 1340نظيري، (

:آوردد نيشابور بدين گونه او را به فغان ميو درجاي ديگر يا

نظيري در هندوستان، شاعري كامروا و موفق بود؛ چه ن    خستين شاعر ايراني بـود كـه بـه    نظيري در هندوستان، شاعري كامروا و موفق بود؛ چه ن    خستين شاعر ايراني بـود كـه بـه    نظيري در هندوستان، شاعري كامروا و موفق بود؛ چه ن    

 تا آخر عمر در احمدآباد گجرات مقيم بود و          1001دربار خان خانان راه يافته بود و از سال          

و ) 114 :3ج  : 1363شبلي نعمـاني،    . ( به قول شبلي نعماني به سفر مكه رفت        

كارش بدان پايه رسيد كه پادشاهي سخن شناس مانند جهانگير او را به در        

اي كه در مدحش سروده بود، اسبي و هزار روپيه صـله داد و نيـز بـراي          كرد و براي قصيده   

رِ كاخي از نظيري خواست و او سرود، سه هزار بيگه زمين به او انعـام                    شعري كه براي سر د

) 117: همان) ( پاي مربع است

 داشت و در فن زرگري هم استاد بـود          كرد و كارش رونق   نظيري در هند تجارت نيز مي     

و از ثروتمندان بنام گرديد و مـسجدي هـم نزديـك            ) 119:همان(اي داشت 

. سال وفاتش را . سال وفاتش را . خانه ي خود در احمدآباد گجرات ساخت كه همانجا هم دفن شد    

)118: همان(اند  نوشته1021

ما با وجود همه ي      كاميابي ها و زندگي مرفه     ي كه نظيري در هند داشته، غربت و دوري         كاميابي ها و زندگي مرفه     ي كه نظيري در هند داشته، غربت و دوري         كاميابي ها و زندگي مرفه     ا

آزارد و مانند هر انسان دور از وطن ديگري به ياد وطن مي            از وطن همواره او را مي     
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ـوادث پناه راـه زجــور حبگذاشتايمگان به غـربت فتادهت كشيدمحن

اه را مـردم گيـه يييم ريش      بر كندهاز بهر كيمياي فراغت زشهـر خويش

ـر كنيم سزد خاك راه را      اكسيـر اگبس در هواي مسكن غربت گداختيم

ن سياه راكـــان زر سفيـــد زميــييمردهـابور كـان نشـم طلعتـاز سيـ

اس شاه راحـق مهـربان كند دل عبـطن بريمبهتر كه جسم زار به خاك و

)564: نظيري(

هاي هند چندان فراوان و متنوع است كـه كمتـر كـسي احـساس               با اين كه جاذبه   

ما شوق وطن در نظيري بر آن جاذبه        غربت مي  چربد و همواره ياد خراسان، نالـه        مي هاكند؛ ا

.انگيزدي او را بر مي

معنــدليبي از خــراســــان آوريـــاندبلبلان هند ناخــــوش نغمــــه

)305: نظيري(

البته نظيري نسبت به هند زيبا و فرح بخش، ناسپاس و نمـك ناشـناس نيـست و خـود                    

رد و با اينكه هند خود شكرستان است،   اي ندا كند كه در آن محيط از كسي شكوه       اعتراف مي 

ما طوطي طبع او جاي ديگري را مي        توان كرد كه آدم ابوالبشر هـم از بهـشت          چه مي . طلبدا

!!جاويدان منصرف گشت و در اين جهان خاكي رحل اقامت افكند

گــر طوطـــي طــبعم دهــن زيــن اي از تلخي عيش مـن اســتاز كس ندارم شكوه

شكرستان خـوش نكرد

رِ عزيمـــــت طالعم سـد ره به هر در قرعه زدبه

غير از حريم درگــــه شــاه خراسان خوش نكرد

ام محـــــروم از آن جنـت ولياسپاسي گشتهـاز ن

ون خلد رضوان خوش نكردــآدم اسيـر هند شد چ

)419-422: نظيري(

اي از رشـحه «به نظر نظيري، زادگاهش خراسان چندان بزرگ و دوست داشتني است كه             

تـرين آن هـا     اند و آنجا در رديف بهترين اماكن جهان و مقـدس          بر آن پاشيده  » حسن جانان 

.گرددمحسوب مي

.انگيزد

عنــدليبي از خــراســــان آوريـــاندبلبلان هند ناخــــوش نغمــــه

البته نظيري نسبت به هند زيبا و فرح بخش، ناسپاس و نمـك ناشـناس نيـست و خـود                    

رد و با اينكه هند خود شكرستان است،   اي ندا كند كه در آن محيط از كسي شكوه       

ما طوطي طبع او جاي ديگري را مي        توان كرد كه آدم ابوالبشر هـم از بهـشت          چه مي . طلبدا

!!جاويدان منصرف گشت و در اين جهان خاكي رحل اقامت افكند

گــر طوطـــي طــبعم دهــن زيــن اي از تلخي عيش مـن اســتاز كس ندارم شكوه

شكرستان خـوش نكرد

رِ عزيمـــــت طالعم سـد ره به هر در قرعه زد

غير از حريم درگــــه شــاه خراسان خوش نكرد

ام محـــــروم از آن جنـت ولياسپاسي گشتهـاز ن

ون خلد رضوان خوش نكردآدم اسيـر هند شد چ
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وان ريختندـچينيــــان بر قصـر و ايت طبعـرنگ هر نقشي كـزان انگيخ

زان ريختندـر بيـــــت احـمصريان بداغ هر ســوداكـزان اندوخت عشق

رقميـــص مـــاه كنعــان ريختندـبه مصرـ بي برخاست زين سوداـنكهت

ان ريختندـر نبـــي از فيـض رحمـبل اين فرع از يمن شـد عطر بيزـاص

ان ريختندـري در خــراســر نظـــبرـماند باقي زين عبييــــي ميمايه

)160: نظيري(

گـاه چنـدان اوج     ) ع(شدت اشتياق نظيري به زادگاهش خراسان و حضرت امـام رضـا           

قُـدس فروريختـه                 اختيار مي گيرد كه او را بي    مي كند و هـزار كـوه غـم را در آن سـرزمين 

:پنداردمي

در آن مقــــام كه ظاهر كند تجليّ راك دگر فرو ريزدهزار كوه غـم از يــ

شه سرير امامــت علــــي موسي راد كنـدنه زان شراب كه انگور او شهي

 نداي بشري رااند بـه گوش خوف رسباز پسيــنن كه روز امام ثامن ضامـ

ي صادق گرفته فتوي رامفتــت ـزهفن كه در شريعت حقامام ثامن ضامــ

ي رااي نور بصر گشته چشم اعمبه جد راه خراسان كه گرد درگـه اوشهيــ

)389: نظيري(

لقّ خاطر نظيري به نيشابور گاه چندان شعله         گردد كه ديوانه ي زاد ر ميودرد هجران و تع

گـردد و او  شود تا آنجا كه سرزمين گجرات را كه وطن دوم او محسوب مـي     و بوم خود مي   

ها و نعمتها ديـده و دلبـستگي هـا و خـاطرات             زيسته و بهره  حدود سي سال در آن ديار مي      

ش هاي فراوان دريافت كرده، به عـزم ديـدار زاد و بـوم و شـوق وطـن                 شيريني دارد و صله   

اي دارد گويد؛ نظيري در همين خصوص قصيده     سازد و با گجرات بدرود مي     خراسان رها مي  

».نعت رسول اكرم و قصد ترك گجرات به عزم خراسان و نيشابور«: با عنوان

د به هلمــن درآورمـبت چهـــرگان هنرات را به عزم خراسان كنم وداعـگج

نظــــم و نثر مزين درآورمخلـــدي زارس زآثار طبع خويشسوي عراق و ف

غوغـا به شيـــروان و به ارمـن درآورمردي خاقاني  و مجيرچندي به هم نبــ

 آورمبهمـــن به ثور و ثور به بهمن درامري اعجـاز شيوهابـــدال وش نظيـ

در آن مقــــام كه ظاهر كند تجليّ راهزار كوه غـم از يــك دگر فرو ريزدهزار كوه غـم از يــك دگر فرو ريزدهزار كوه غـم از يــ

شه سرير امامــت علــــي موسي رانه زان شراب كه انگور او شهيد كنـدنه زان شراب كه انگور او شهيد كنـدنه زان شراب كه انگور او شهي

 بـه گوش خوف رساند بـه گوش خوف رساند بـه گوش خوف رسن كه روز باز پسيــنن كه روز باز پسيــنامام ثامن ضامـن كه روز امام ثامن ضامـن كه روز امام ثامن ضامـ

ي صادق گرفته فتوي رامفتــت ـزهفامام ثامن ضامــن كه در شريعت حقامام ثامن ضامــن كه در شريعت حقامام ثامن ضامــ ي صادق گرفته فتوي رامفتــت ـزهف مفتــت ـزهف

به جاي نور بصر گشته چشم اعمبه جاي نور بصر گشته چشم اعمبه جد راه خراسان كه گرد درگـه او

لقّ خاطر نظيري به نيشابور گاه چندان شعله         گردد كه ديوانه ي زاد ر ميودرد هجران و تع

شود تا آنجا كه سرزمين گجرات را كه وطن دوم او محسوب مـي     

ها و نعمتها ديـده و دلبـستگي هـا و خـاطرات             زيسته و بهره  حدود سي سال در آن ديار مي      

هاي فراوان دريافت كرده، به عـزم ديـدار زاد و بـوم و شـوق وطـن                 شيريني دارد و صله   

سازد و با گجرات بدرود مي     گويد؛ نظيري در همين خصوص قصيده     سازد و با گجرات بدرود مي     گويد؛ نظيري در همين خصوص قصيده     سازد و با گجرات بدرود مي     

نعت رسول اكرم و قصد ترك گجرات به عزم خراسان و نيشابور
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غوغاي درون براي وصال وطن در سراي غربت و هم غَلَيان وجوش و خروش عاطفـه و    

اندازد و فرياد دلتنگـي و نالـه و   ي نظيري را به ياد سراي مادر و قبر پدر مي          درد هجران گاه  

:آورد كهفغان بر مي

تا آب و رنگ رفته به معدن درآورمرومدل تشنـه است كان نشابور مي

مان به مأمن ومسكن درآورـآرامشـگيرم ســـراي مادر و قبر پدر مقام

)450: همان(

كند و از حبـل  نظيري بار هجران و غم دوري از وطن را بسيار به سختي تحمل مي      

:جويد تا بار هجرش نقصان يابدالمتين استعانت مي

ه در روزنـــم بتابد ماه      بدان كمنـد كـت عمرم برون برد همه شبفلك غنيم

اهبرگ گي بيد و صبا بهيه يخزان به سانكردكهستمآنكردخوشموقتبهقضا

ار طاقتم از بار هجـر شد كوتاه   كـه تـل المتين توفيقي حبه يكجاست جذب

يي يا رسول و اشوقاهاذبهـاست جـكجه مشتاقمـوف مدينـبه سير مروه و ط

راةـال هــورم و شمـابـدر آرزوي نشو سمومش نگر گداخته شددلم زهند

)476: همان(

هايي است كه او را     رّك و عالم پرور نيشابور، زادگاه نظيري، نيز يكي از انگيزه          خاك متب 

كشد و از شهر تاريخي نيشابور تنها به نشاني از خاك پاي عطار نيشابوري              به سوي خود مي   

باشـد كـه منـشور      . كندگردد و حتي به خزاني از گلستان نيشابور هم دل خوش مي           قانع مي 

. باشداماني از مأمن نيشابور

از گلستان نشـــابور خــــزاني به من آرا از گلِ عطار نشاني به من آراي صب

ه من آرـور امـاني ب بگذر از عالم و منشــم ندهندد به عالاني جاويــرختخط 

كشــم از سينه كماني به من آرناوكي ميد رسدـم از پي هم چناران ستـر بتي

)269:نظيري(

گردد كه  شاعر غريب و دور از وطن ما گاه چندان دلتنگ وطن مي            در خور توجه اين كه    

انـد،  حتي صفات و ويژگي هايي را كه همه ي شاعران به هند و زيبا رويان آنجا نسبت داده                 

      بدان كمنـد كـه در روزنـــم بتابد ماه      بدان كمنـد كـه در روزنـــم بتابد ماه      بدان كمنـد كـت عمرم برون برد همه شب

 بيد و صبا بهيه يخزان به سانكردكهستمآنكردخوشموقتبهقضا

ل المتين توفيقي حبه ي ل المتين توفيقي حبه ي    كـه تـار طاقتم از بار هجـر شد كوتاه   كـه تـار طاقتم از بار هجـر شد كوتاه   كـه تـ حبه ي

ه مشتاقمـوف مدينـبه سير مروه و ط ه مشتاقمـوف مدينـبه سير مروه و ط يي يا رسول و اشوقاهاذبهـاست جـكجبه سير مروه و ط

راةـال هــورم و شمـابـدر آرزوي نشو سمومش نگر گداخته شد

هايي است كه او را     رّك و عالم پرور نيشابور، زادگاه نظيري، نيز يكي از انگيزه          

كشد و از شهر تاريخي نيشابور تنها به نشاني از خاك پاي عطار نيشابوري              

باشـد كـه منـشور      . كندگردد و حتي به خزاني از گلستان نيشابور هم دل خوش مي            باشـد كـه منـشور      . كند . كند

. باشداماني از مأمن نيشابور

از گلستان نشـــابور خــــزاني به من آرا از گلِ عطار نشاني به من آر

م ندهندد به عالاني جاويــرختخط  م ندهندد به عالاني جاويــرختخط  ه من آرـور امـاني ب بگذر از عالم و منشــاني جاويــرختخط  ه من آرـور امـاني ب بگذر از عالم و منشــ  بگذر از عالم و منشــ

كشــم از سينه كماني به من آر
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لاً درباره ي     او از سرِ اشتياق به دلبران نيشابوري نسبت مي         كـان  «و  » نمكـين بـودن   «دهد؛ مث

:اندوان داد سخن داده و گفتهدلبران هندي، ديگر شاعران فرا» نمك

اند و خون شهيدي شرابشانخوارهميگجراتيـان همه نمكين، دل كبابشان

)1369:663گلچين معاني، از ،به نقل شهيدي قمي(

:و يا

اندگويي كه هند را به نمك آب دادهنمك نبود در تمام هنديك سبزه بي

)5:همانآصف جاه تهراني، (

:دهد كهيشابوري اين صفت بارز هنديان را به نيشابوريان نسبت مياما نظيري ن

اين ملاحــت زان نمك دان آوريمهست نيشـابور را كان خوش نمك

)1369:306،همان،نظيري(

را كه ديگـر شـاعران بحـق بـه دلبـران      » سبزان هند«يا مثلاً نسبت دادن صفاتي همچون   

: انداند و گفتههندي نسبت داده

آنچه در هند دلم ديد به كشمير نديدز جلوه ي سبزان نتوان بود سليمغافل ا

)1369:580همان، ،سليم تهراني(

:و يا

اد ايــران راـكــــه زدل بـــــرده يرنگ سبــــزان هنــــــد را نــازم

)1369:1370،همان ،ايمنهي زواره(

ــي مقالان هندوستــــانه طوطــــبه سبزان مطبــــوع شيـــرين زبانـب

)1065: همان ،فوجي نيشابوري(

كشدهندوستانطاووس بايد، جوركراهركي زحسن سبز در ايران توان شد كامياب

)1369:577،همان ،سليم تهراني(

ما باتوجه به اينكه همچنانكه در شواهد اخير ديده مـي           شـود، همـشهري نظيـري يعنـي        ا

را مخصوص دلبران هندي دانسته و از سويي ديگـر   » سبزه بودن  «فوجي نيشابوري هم صفت   

را در ايران ممكن ندانسته، ولي بـاز هـم تـأثير هنـد و               » سبزه بودن «سليم تهراني هم حسن     

اين ملاحــت زان نمك دان آوريمهست نيشـابور را كان خوش نمك

)1369:306،همان،نظيري(

را كه ديگـر شـاعران بحـق بـه دلبـران      » سبزان هند«يا مثلاً نسبت دادن صفاتي همچون   

: انداند و گفته

آنچه در هند دلم ديد به كشمير نديدز جلوه ي سبزان نتوان بود سليم

)1369:580همان، ،سليم تهراني(

كــــه زدل بـــــرده يرنگ سبــــزان هنــــــد را نــازم

)1369:1370،همان ،ايمنهي زواره(

ــي مقالان هندوستــــانه طوطــــبه سبزان مطبــــوع شيـــرين زبان ــي مقالان هندوستــــانه طوطــــب ه طوطــــب

فوجي نيشابوري(

طاووس بايد، جوركراهركي زحسن سبز در ايران توان شد كامياب

)1369:577،همان ،سليم تهراني(
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ويژگي هاي آن چندان در نظيري نيشابوري مؤثر افتاده كه آن صفات بارز دلبـران هنـدي را                  

. صفت را ندارند، نسبت داده استهم به زيبا رويان نيشابوري كه حداقل آن يك

لعبت چيني گزيني جام فغفوري زنيسوري زنيگلباآمد كه خرگهوقت آن

ابوري زنيـروزه خطاّن نشـباده با فيي قبايان بدخشاني كني چهـره از لعلـ

)363:نظيري (

نتيجه
كرّ دكن «دارد و گاه ياد     نظيري اگرچه همواره هند را عزيز مي       از شـكر   «: كنـد يـا   مي» ش

كند و گاه بر اين بـاور اسـت كـه    كند و گاه از سيه چشمان هندي ياد مي       ياد مي » هندوستان

حضرت آدم ابوالبشر هند را بر بهشت ترجيح داد و در هند فرود آمـد نيـز در وصـف هنـد        

.گفته كه هند هميشه سرسبز و بهارين است و در آن خبري از پاييز و زمستان نيست

ماند و در هر فرصتي به يـاد       ين همه هرگز از ياد وطنش نيشابور و خراسان غافل نمي          با ا 

دارد و ويژگي ها و محاسن گوناگون فرهنگـي و اجتمـاعي و   كند و فغان بر مي  وطن ناله مي  

هـاي فرهنگـي و   مويد و همين جاذبـه آورد و گاه از فراق آن ها ميمذهبي آنجا را به ياد مي    

ر از يك سو و حب وطن و خاطرات شـيرين او از سـوي ديگـر سـبب               تاريخي شهر نيشابو  

گرديده تا يكي از مضامين شعري او در اشعارش ياد يار و ديار او نيشابور باشد و همواره و                   

.اي گريزي به ذكر وطن بزندبه هر بهانه

حضرت آدم ابوالبشر هند را بر بهشت ترجيح داد و در هند فرود آمـد نيـز در وصـف هنـد        

گفته كه هند هميشه سرسبز و بهارين است و در آن خبري از پاييز و زمستان نيست

ماند و در هر فرصتي به يـاد       ين همه هرگز از ياد وطنش نيشابور و خراسان غافل نمي          

دارد و ويژگي ها و محاسن گوناگون فرهنگـي و اجتمـاعي و   كند و فغان بر مي  

مويد و همين جاذبـه مذهبي آنجا را به ياد مي    آورد و گاه از فراق آن ها ميمذهبي آنجا را به ياد مي    آورد و گاه از فراق آن ها ميمذهبي آنجا را به ياد مي    

ر از يك سو و حب وطن و خاطرات شـيرين او از سـوي ديگـر سـبب               تاريخي شهر نيشابو  

گرديده تا يكي از مضامين شعري او در اشعارش ياد يار و ديار او نيشابور باشد و همواره و                   

.اي گريزي به ذكر وطن بزند
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